
 ندمارچ را چراغان کرد 8زنان کوبانی 

 
 5102مارچ 

غاشیرین / تورنتو
 
 پهلوان ا

 

 زنان برای دفاع از خود 

 نددر کوچه های کوبانی چراغ تفنگها را افروخت

 دسوختنرا با سرانگشتان خود و کنیزی اسارت 

گاهی 
 
 از شیرۀ چیغ و ا

 از همبستگی و همدلی

زادی را با خون و دستان خود بر 
 
 فراز قرن بیست و یکم دوختندبیرق ا

 بیا برخیز 

زادیخود بخاطر  بخاطر
 
 ا

 برسم شادِ کوبانی

 

 را جشن می گیریم وخموشی کوتسدر کوچه های کابل چرا 

 چرا از تراکم غم و اندوه ما 

ید
 
 انفجار بزرگ بوجود نمی ا

 فریاد است،زمان زمان

 بیداد استجهل و هرسو که می بینی سرودِ 

 بیا برخیز



 واژگونبکن را  استبدادبنیاد 

 شنیده ایم

 نه داده حق گرفته می شود که

 مردان استروشن شدن برای بیشترینه  مارچ پس،مشعل 

  مردانی که حقوق زنان را غضب کرده اند

 برخیز

 برخیز

 حرمسرای سلاطین را 

 را  انبازار های کنیز فروشی

 سنگسار های جلادان را 

 شلاقهای خانگی را 

 ویران کن

 ویران کن

 کافی است که تمامی نامردان عالم را محکمه کند لبخندت

 نعرۀ نابالغت ک فایت می کند که تمامی ریش سفیدان تازه داماد را خاکستر کند

 خواهر

 اسارت غم و  برای شکستاندن زنجیرهای

 زاری وخموشی ضجه وبجای 

 فریاد خشماگین  با شکوفا کنت مجروح حنجرۀ

زادی را  برابری بنای تا 
 
 افرازدبر و ا

 اگر در سینۀ مردِ ظالم

تشفشان قمچین و بیداد است
 
 ا



 میدانم

 و برابریستفتح عصیان و انه های تر  توقلب  درکه 

زادی پرواز می کنند
 
 از نوک انگشتان تو پرستو های ا

 می بخشد روشنیتاریک را نگاهت افق های 

 بیداریست فریادتو توپ خانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 


